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 چند نکته و پیشنهاد
 برای وزیر جدید امور خارجه

به‌رغم تلاش تیم قبلی در وزارت امور خارجه و خسته نباشید 
به آنها، وزیر امور خارجه جدید اسب زین‌شده‌ای را تحویل نمی‌گیرد و 
مشکلات زیادی پیش‌رو دارد. تقریبا همه‌چیز از نو باید ساخته و پرداخته 
شود. مهمتر از همه ارزیابی از بنیان‌های ساختار توسعه نفوذ کشور در 
منطقه است که در سایه آن باید اقدامات بعدی صورت گیرد. رابطه با 
قدرت‌های بزرگ باید دوباره تعریف شود و جایگاه هر یک در سیاست 
خارجی مشخص شود. رابطه با کشورهای عربی باید دوباره باز‌بینی شود. 
پرونده کشورهای همسایه از ترکیه تا پاکستان هر یک در محل دیگری 

غیر از وزارت امور خارجه بوده، آنها بهتر است برگردند و... .
  ساختار وزارت امور خارجه 

ساختار فعلی برای کار در منطقه که علی‌الاصول و بنا به ادعاها 
باید نقطه تمرکز دیپلماسی باشد خیلی مناسب نیست. این ساختار 
برای کار با قدرت‌های بزرگ معنی و مفهوم دارد و بر اساس آن طراحی و 
کپی‌برداری شده است. اما در منطقه به همان معضلی برخواهد خورد که 
دولت گذشته به آن بر‌خورده و گفته شده که وزارت امور خارجه منطقه 
را رها کرده است. ساختار قبلی، با معاونت‌های منطقه‌ای قدرت عملیاتی 
بیشتر داشت و با تمرکز به کارها در جزئیات رسیدگی می‌شد. بدین 
مفهوم که وزارت امور خارجه شاید ماهی چند بار به ترکیه، افغانستان، 
ترکمنستان یا پاکستان می‌رفت. یک‌بار آن با وزیر امکان‌پذیر است اما 
باید در مراحل بعدی فرد رتبه‌دار در حد وزیر به آن بپردازد. مشکلی که 
وزارت امور خارجه با آن روبه‌رو بود و عملا کار منطقه‌ای تعطیل شد. 
همچنین معاونت اقتصادی ارزش‌افزوده‌ای برای وزارت امور خارجه 
نیاورد و به سیاست خارجی کمکی نکرد؛ اگرچه تبدیل به یک پست 
برای یک نفر مورد‌نظر شد. اشکالات جدی بروز یافته‌ در مراسم تحلیف 
ریاست‌جمهوری سیزدهم؛ از استفاده از پرچم کردستان به‌جای پرچم 
عراق تا نحوه نشستن میهمان‌هایی چون رئیس مجلس روسیه در 
جایگاهی نادرست آن هم بعد از چهل سال سابقه باز هم نیازمندی به 

تجدید ساختار جدی در این سازمان را تاکید می‌کند. 
   مسائل امنیتی 

مشکلات امنیتی کشور با منشأ خارجی متنوع هستند: تهدیدات 
گاه و بی‌گاه رژیم صهیونیستی، تبعات امنیتی »توافق ابراهیم«،  ارتجاع 
عرب و... . اما دو موضوع باید با دقت زیاد مورد توجه قرار گیرد: افغانستان 
ظرف چند ماه آینده می‌تواند منشأ برخی تحولات امنیتی در ایران 
شود. کنترل دائمی ‌تحولات آن کشور از منظر‌ برقراری نظامی ‌متعادل 
در افغانستان،‌ که منجر به گسیل آوارگان از یک‌سو و افزایش مشکلات 
امنیتی از سوی دیگر نشود، حائز اهمیت است. عراق و سوریه، بستر 
هماوردی‌های منطقه‌ای و خارج از منطقه‌ای است. انتخابات آینده 
مجلس عراق در اکتبر سال‌جاری و ترکیبی که آن را شکل خواهد داد، 
می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای کشور به‌وجود آورد.  مواضع 
رسمی‌عراق و سوریه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی 
سازمان‌های ورزشی به سرعت در جامعه ما تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین 
افزایش و گسترش سطح مراودات با سایر اقشار دو کشور از وضعیت 

محدود فعلی می‌تواند راهگشا و مورد توجه باشد.
   مسائل سیاسی 

وزارت امور خارجه طی سال‌های اخیر متحمل صدمات جدی 
از سوی جریانات داخلی و خارجی شد. جریانات مخالف داخلی سعی 
کردند که برای تضعیف وزیر امور خارجه خود وزارت امور خارجه را در 
دید عموم به یک سازمان بی‌احترام تبدیل کنند. وزیر امور خارجه جدید 
باید برنامه‌های ترمیمی‌زیادی به‌منظور بازگرداندن‌ جایگاه این سازمان 
به موقعیت واقعی خود  تدارک ببیند. از آن جمله: اول، برای باز‌گرداندن 
جایگاه وزارت امور خارجه باید نقش وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و صمت 
در سیاست خارجی از سازمان‌های تصمیم‌گیر به سازمان‌های پشتیبانی‌، 
تغییر کنند و روابط خارجی کشور  به جای انفعال موجود، سیاسی شود. 
دوم، شخصیت اجرائی و جدی و موثر و با احترام  وزیر امور خارجه در 
سطح ملی و منطقه‌ای تثبیت شود. سوم، رابطه با ترکیه، پاکستان و هند 
آسیب‌شناسی شده و کانال‌های ارتباطاتی جدید تعریف شود. اجازه 
داده نشود دلالان، خلأ به‌وجود آمده در چند ماه گذشته را پر کنند. 
چهارم، رابطه با عربستان و کانال‌های فعال در این بین مورد تجدید نظر 
قرار گیرد. به نظر نمی‌رسد عراق کاندیدای خوبی برای واسطه‌گری بین 
ایران و عربستان باشد. پنجم، در اولین فرصت، وزیر امورخارجه آخرین 
مواضع و سیاست‌های کشور را با وزرای امور خارجه چین و  روسیه به 
عنوان دوستان محوری کشور در سیاست خارجی مورد بررسی قرار 
دهد. ششم، موضوع توافق 25 ساله ایران و چین به عنوان یکی از منابع 
مهم تامین نیازمندی‌های داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد. تقریبا این 
اطمینان  وجود دارد که نماینده ویژه قبلی غیر از استفاده تبلیغاتی در 

این مسیر کار جدی‌ای نکرده است. 
  برجام 

در خلال هشت ماه سال میلادی جاری و‌ با روی کار آمدن دولت 
جدید آمریکا، »برجام« به‌رغم »6 دور مذاکره«در وین در واقع از دستور 
کار جدی خارج بوده است. سیاست درست کشور برای جلوگیری از بازی 
فصلی و دوره‌ای دولت‌ها و سیاستمداران آمریکایی و وادار کردن آنها به 
احترام گذاشتن به تعهدات‌شان باعث شده عملا آنچه به‌نام »مذاکرات« 
خوانده می‌شد بی‌نتیجه باشد. غرب به رهبری آمریکا نیز با توجه به تغییر 
دولت در ایران و »امیدوار« بودن به مذاکراتی، که با دولت آینده خواهد 
کرد تا به‌حال با این »شبه‌مذاکرات« سازگاری نشان داده است؛ روابط را 
حفظ و از »اقدامات« بیشتر علیه ایران خودداری کرد. اما به نظر می‌رسد 
کلیه ذی‌نفعان جدی در برجام از ایران گرفته تا اکثریت کارشناسان 
آمریکایی و خود اسرائیل  هر یک به دلایلی با برجام 2015  مشکل 
دارند و با ادامه آن به‌شکل قبل موافق نیستند. به عبارت دیگر وزارت 
امور خارجه جدید با دو »پلتفرم« روبه‌روست: مذاکرات وین بر‌مبنای 
»پلتفرم« برجام 2015 حرکت کرده است. این مسیر با  تحریم‌های 
دوران ترامپ  و مزایای غیرقابل چشم‌پوشی آن برای آمریکا از یک طرف 
و  قانون مجلس و »کمیته تطبیق« برای اعمال شرایط جدید ایران از 
طرف دیگر به کوچه بن‌بستی رسیده است که خروج از آن جز با  انعطاف 
زیاد یک طرف متصور نیست. اگر فرض را براین بگذاریم که با خروج 
»نیروهای مماشات‌گرا« از صحنه سیاسی، دولت همانند دولت قبل  
قرار  نیست که منعطف و از مواضع خود صرف‌نظر کند بنابراین وزارت 
امور خارجه باید به دنبال »پلتفرم« جدیدی برای این موضوع بگردد زیرا 
امکان انعطاف آمریکا بر اساس درخواست ایران تقریبا ناممکن است. 
»پلتفرم« جدید می‌تواند بسیاری از موضوعات از مسائل اتمی، تحریم‌ها، 
امنیت منطقه، امنیت آبراه‌ها تا حتی محل مذاکرات که بی‌دلیل در 
اروپا تعریف شده است را در‌بر‌بگیرد. لذا وزیر امور خارجه جدید با این 
س‌وال جدی روبه‌روست و باید خود را برای پاسخگویی به آن آماده کند: 
1 - اگر آمریکا وارد فاز فشار سیاسی و دیپلماسی علیه ایران بشود تا 
ایران را به »پلتفرم« قبلی و»برجام« متعهد نگه دارد چه اتفاق داخلی و 
خارجی متصور است؟ آیا انسجام در اردوی مقابل ایران افزایش می‌یابد 
یا کاهش؟ بدین‌مفهوم که آیا اروپا و آمریکا می‌توانند حمایت خاموش 
یا فعال چین و روسیه را )به عنوان نزدیک‌ترین کشورها به ایران( در 
اعمال فشار بر ایران به‌دست آورند یا اینکه خود اروپا و آمریکا دچار از هم 
گسیختگی می‌شوند؟ به هرحال فعال شدن جدی آمریکا علیه ایران هم 
 مشکل امنیتی برای ایران به‌وجود خواهد آورد و هم مشکل سیاسی، 
2 - اگر ایران بخواهد چارچوب مذاکراتی)پلتفرم( جدیدی را به 
طرف‌های مدعی تحمیل کند چه موضوعات و چه مسیری را باید در 
پیش گیرد؟ وزیر امور خارجه همواره می‌تواند با توجیه، خود را پشت 
شورای امنیت و مجلس و فلان دستور... پنهان کند؛ اما نهایتا در نظام 

سیاسی ما او به تنهایی مجبور به تحمل عواقب‌ آنهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تداوم 
حضور مخاطره‌آمیز و شرارت‌بار نظامیان آمریکا 
و دخالت‌های آشکار و پنهان آنان در امور داخلی 
کشور‌های منطقه تصریح کرد: ادامه این شرایط تنش 
در منطقه را بیش از پیش افزایش خواهد داد. دریابان 
علی شمخانی در دیدار »فواد حسین« وزیر خارجه 
عراق با اشاره به تداوم حضور مخاطره‌آمیز و شرارت‌بار 
نظامیان آمریکا و دخالت‌های آشکار و پنهان آنان در 
امور داخلی کشور‌های منطقه تصریح کرد: ادامه این 
شرایط تنش در منطقه را بیش از پیش افزایش خواهد 
داد. در این دیدار شمخانی با بیان اینکه کشور‌های 
منطقه بدون هرگونه دخالت خارجی قادر به تامین 
امنیت خود هستند، گفت: رفتار‌های مشکوکی 
که اخیرا آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در 
منطقه آغاز کرده‌اند، بسترسازی برای ایجاد ناامنی 
و سوء تفاهم میان کشور‌های حوزه خلیج فارس 
است. او گفت: با اشِراف کامل نسبت به اهداف و پشت 
پرده‌های این اقدامات، برای خنثی‌سازی طرح‌های 
ضربه زننده به ثبات منطقه کاملا آماده‌ایم. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اقدام آمریکا 
در تحریم عناصر شاخص مقاومت ضد تروریستی 
در عراق، سوریه و لبنان و در عوض چراغ سبز کاخ 
سفید به گروه‌های تروریستی برای تداوم کشتار مردم 
منطقه گفت: انزجار ملت‌ها از آمریکا و متحدانش به 
علت اعِمال همین رفتار‌های دوگانه و شیطنت‌آمیز 
است. شمخانی همچنین بر ضرورت اجرای کامل و 
هر چه سریعتر توافق‌نامه‌های میان تهران-بغداد که 
می‌تواند گام بلندی در افزایش سطح همکاری‌های 
همه‌جانبه و رفاه مردم دو کشور باشد، تاکید کرد. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ضمن اشاره به لانه‌گزینی 
برخی گروه‌های تروریستی مسلح مخالف ایران در 
منطقه اقلیم کردستان اظهار داشت: از دولت عراق 
می‌خواهیم که نسبت به اخراج این گروه‌ها از کردستان 
عراق تحرک جدی‌تری داشته باشد تا ایران مجبور به 
اقدام پیش‌دستانه برای جلوگیری از تداوم شرارت 
تروریست‌های مسلح در کردستان عراق نشود. در 
این دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز با تبریک 
برگزاری باشکوه و موفق انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران اظهارداشت: ثبات سیاسی و اجتماعی در ایران 
باعث خرسندی و شعف دولت و مردم عراق است. او 
هرگونه اقدام علیه ایران از هر نقطه از خاک عراق را 
مغایر با منویات دولت عراق عنوان کرد و خاطرنشان 
ساخت: با هر گروه و جریانی که به هر شکل بخواهد از 
خاک عراق برای تهدید امنیت ایران سوء استفاده کند 
قویا برخورد خواهیم کرد. فواد حسین با ابراز خرسندی 
از رفع تدریجی مشکل پرداخت بدهی‌های عراق به 
ایران افزود: اگرچه روابط اقتصادی و تجاری میان 
تهران و بغداد در سطح مناسبی است، اما با توجه به 
ظرفیت‌های فراوان همکاری میان دو کشور آماده ارتقاء 

مناسبات همه‌جانبه با دولت جدید در ایران هستیم.

روی خــــط
دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

 رفتار‌های مشکوک 
در منطقه را زیر نظر داریم

کمک به تحقق وعده‌های 
رئیس‌جمهوری 

اولین نکته‌‌ای که همه نهادها، احزاب و 
جریانات سیاسی باید در نظر بگیرند این است که 
دولت رئیسی همانطور که خود رئیس‌جمهوری 
هم در مراسم تحلیف اعلام کرده دولت وفاق ملی 
است و قرار نیست موفقیت‌‌های این دولت به اسم 
یک جریان مطرح شود. بنابراین موفقیت دولت 
سیزدهم موفقیت همه است؛ پس هیچ گروه و 
جریانی نباید احساس کند اگر رئیسی موفق شود 
به نفع آنها نخواهد بود. ما در سال‌های گذشته 
و به‌صورت دقیق‌‌تر اگر بخواهیم بگوییم در دهه 
۹۰ با مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم که یکی 
از مهمترین این مشکلات، تحریم‌‌های سنگینی 
بوده که علیه کشورمان اعمال شده است. این 
مشکلات باعث شده رشد اقتصادی کشور دچار 
نوسانات شدیدی شود و حتی در برخی سال‌ها 
هم منفی شود. رشد منفی اقتصادی به‌معنای 
افزایش بیکاری، کوچک‌شدن سفره مردم و ده‌ها 
مشکل اقتصادی دیگر است. به‌عنوان مثال درآمد 
سرانه ایرانی‌‌ها در این دهه کاهش پیدا کرده که 
به‌معنای کاهش رفاه ایرانیان است. بنابراین حل 
این مشکلات در حالی که ما در نظام بین‌المللی 
هم دچار چالش هستیم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق 
و هوشمندانه است. مردم از جریانات سیاسی عبور 
کرده و تنها به‌دنبال حل مشکلات خود هستند، 
اگر مشکلات را دولت سیزدهم نتواند کاهش دهد 
منجر‌به‌ افزایش فاصله مردم با مسئولان و حتی 
گروه‌‌های سیاسی خواهد شد. مشکلات چند‌وجهی 
و عمیق فعلی بدون‌همراهی همه نهادها و فعالان 
عرصه اجتماعی و صاحبان تریبون حل نخواهد 
شد. به عنوان مثال رئیس‌جمهوری با اشاره به 
یکی از مهمترین مشکلات فعلی کشور یعنی مساله 
مسکن اعلام کرده سالی دو میلیون مسکن خواهد 
ساخت. این وعده هم نیازمند منابع مالی گسترده 
و همچنین حمایت‌‌ها و به‌کارگیری توان همه 
نهادهای کشور است. بدون این همراهی ساخت 
سالانه دومیلیون مسکن محقق نخواهد شد. آقای 
رئیسی در مناصب مختلفی که قرار گرفته نشان 
داده است از توان مدیریتی لازم برای هماهنگی 
اجزای مختلف دستگاه و هدایت شایسته مدیران 
در راستای تحقق اهداف برخوردار است. بنابراین 
اگر همین شیوه در دولت هم پیاده شود قطعا ما در 
قوه مجریه هم شاهد تحول خواهیم بود و وعده‌‌های 
رئیس‌جمهوری هم عملیاتی خواهد شد. یکی از 
دلایلی که باعث امیدواری در مورد دولت رئیسی 
شده این نکته است که مردم مشاهده کرده‌اند وقتی 

رئیسی وعده‌ای را بیان می‌کند به آن پایبند است.

یادداشــــت

جستـــــار
 ناصر ایمانی

 فعال سیاسی اصولگرا

سید‌محمد‌حسین ملائک
تحلیلگر مسائل بین‌الملل 

آرمان ملی- احسان انصاری: انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. او که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 
شورای اسلامی بود در انتخابات ریاست‌جمهوری1400 یکی از کاندیدای انتخابات بود که در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کناره گیری کرد. نکته حائز 
اهمیت در این زمینه این است که زاکانی نه تجربه مدیریت شهری دارد و نه از تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری برخوردار است. به همین دلیل این شائبه مطرح 
شده که اصولگرایان، که همواره به شهرداری تهران نگاه سیاسی دارند و از آن به عنوان سکوی پرتابی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری استفاده می‌کنند، 
قصد داشته باشند این رویکرد را درباره زاکانی نیز ادامه دهند و وی به یک گزینه بالقوه ریاست‌جمهوری در آینده تبدیل کنند. »آرمان‌ ملی« برای بررسی این 
موضوع با شهربانو امانی عضو شورای شهم پنجم تهران و نماینده سابق مجلس گفت‌وگو کرده است. خانم امانی در این زمینه معتقد است: »‌انتخاب شهردار 
تهران نشان داده که اصولگرایان گمان می‌کنند در کشور قحط‌الرجال است که از یک فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه در زمینه مدیریت شهری به عنوان شهردار 
تهران استفاده می‌کنند. سوال اینجاست که در حالی که اصولگرایان مدعی کادرسازی بوده‌اند چرا چنین اتفاقی رخ نداده و مجبور شده‌اند یک عنصر سیاسی 
را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. بدون‌تردید چنین اقداماتی در نهایت به ضرر اصولگرایان تمام خواهد شد و بدنه اجتماعی این جریان را نسبت به هرم 

تصمیم‌گیری اصولگرایی بی‌اعتماد می‌کند و باعث ریزش پایگاه اجتماعی اصولگرایان می‌شود«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 شورای ششم شهر تهران در حالی علیرضا زاکانی را 
به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده است که شعارهایی 
مانند تخصص و تجربه در زمینه مدیریت شهری می‌دادند. 
آیا انتخاب زاکانی براساس تخصص و تجربه بوده یا یک 

انتخاب سیاسی قلمداد می‌شود؟
آقای زاکانی در مسئولیت‌هایی که در گذشته داشته‌ به‌خوبی 
مورد سنجش قرار نگرفته‌ است که بتوان فهمید آیا از توانایی 
مدیریت کافی برخوردار است یا خیر. از سوی دیگر وی در زمینه 
مدیریت شهری تجربه‌ای ندارد. این در حالی است که مدیریت شهر 
تهران به عنوان یک کلانشهر کار بسیار دشواری است و نیازمند 
تخصص و تجربه کافی است. نکته دیگر اینکه مجلس انقلابی به 
مردم وعده‌هایی داده که باید به وعده‌های خود عمل کند. زاکانی 
نیز نماینده قم در مجلس است. وی از مردم قم رأی گرفته که به 
مدت چهار سال در مجلس شورای اسلامی وکالت آنها را برعهده 
داشته باشد. به همین دلیل زاکانی باید نسبت به رأیی که مردم به 
وی داده‌اند، احساس مسئولیت کند. از سوی دیگر آقای زاکانی 
ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برعهده 
دارد. این در حالی است که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و 
علاوه‌بر مشکلات معیشتی مردم، کشور با تحریم‌های بین‌المللی 
و به‌خصوص شیوع ویروس کرونا مواجه است. به همین دلیل جان 
وطن به خطر افتاده است. امروز وضعیت کرونا به اندازه‌ای در کشور 
بحرانی شده که باید عنوان کرد جان‌وطن به‌خطر افتاده و به همین 
دلیل مسئولان مرتبط باید اقدامات جدی در زمینه مهار این بحران 
انجام بدهند. نکته دیگر اینکه در زمینه انتخاب آقای زاکانی به 

عنوان شهردار تهران قانون دور زده شده است.
  به چه صورت این اتفاق رخ داده است؟

برخی که تشنه قدرت هستند در مسئولیت‌هایی که دارند 
هیچ‌گاه مسئولیت خود را به پایان نمی‌رسانند تا کارنامه آنها 
قابل‌ارزیابی باشد. در چنین شرایطی به هر پست و مقام بهتری 
چشم دارند و مدام مسئولیت خود را تغییر می‌دهند. اگر آقای 
زاکانی قصد داشت شهردار تهران شود باید در ابتدا از نمایندگی 
مجلس استعفا می‌داد و هیات رئیسه مجلس طرح استعفای وی 
را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کرد و نمایندگان نسبت به این 
استعفا اقناع می‌شدند و نسبت به آن رأی مثبت می‌دادند تا در 
چنین صورتی وی خود را به عنوان کاندیدای شهرداری تهران 
معرفی می‌کرد. یک نفر نمی‌تواند یک پای خود را در شهرداری 
تهران بگذارد و پای دیگرش را در مجلس و شعار حمایت از 
حقوق مردم هم بدهد. قانون‌گریزی کار قشنگی نیست و در همه 
کشورهای جهان مذموم شمرده می‌شود. در ادوار گذشته نیز این 
اتفاق رخ داده و مصوباتی در شورای شهر اصولگرایان تصویب شده 
که غیر‌شفاف و مبهم است و در نتیجه امکانات و منابع شهروندان 
تهرانی به تاراج رفته است. اعضای شورای ششم شهر تهران باید 
این نکته را در نظر داشته باشند که مدیریت شهر تهران در شرایط 
کرونایی کار راحت و ساده‌ای نیست؛ بلکه کار بسیار دشواری است. 
ما در شورای شهر پنجم تلاش کرده‌ایم شائبه شهرداری تهران 
به‌عنوان یک سکوی پرتاب برای ریاست‌جمهوری را به ریل صحیح 
خود باز‌گردانیم و اجازه ندهیم این اتفاق، که درگذشته مورد توجه 
اصولگرایان بوده است، ادامه پیدا کند. ما تلاش کرده‌ایم کسی 
که به عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شود از این پست به عنوان 
سکوی پرتابی برای ریاست‌جمهوری استفاده نکند. آقای زاکانی 
در انتخابات ریاست‌جمهوری1400 کاندیدای ریاست‌جمهور 
بود و نیت وی برای حضور در پاستور برای همگان مشخص است. 
متأسفانه برخی در کشور قانون را در قامت افراد اندازه‌گیری 
می‌کنند. این در حالی است که قانون باید در قامت مردم و کشور 

بزرگ ایران تدوین شود.
  از نظر قانونی چگونه فردی که در زمینه‌ای دارای 
تخصص نیست می‌تواند در پست مهمی چون شهرداری 
تهران قرار بگیرد؟ آیا نهادهای نظارتی نمی‌توانند به این 

موضوع ورود کنند؟
آقای زاکانی نه در زمینه مدیریت شهری تجربه دارد و نه اینکه 
مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری دار‌د. مدیریت یک علم 
است و نیاز به تخصص دارد. این در حالی است که تحصیلات آقای 
زکانی در زمینه پزشکی هسته‌ای است. در نتیجه ایشان فاقد نگاه 
تخصصی به شهر به عنوان یک موجود زنده هستند. تهران به عنوان 
پایتخت کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی مواجه است. به 
همین دلیل این انتخاب تنها براساس ملاحظات سیاسی و جناحی 
بوده و در آن توجه به تخصص و تجربه مدیریتی وجود ندارد. اگر 
اعضای شورای شهر قصد داشتند براساس شعارهایی که داده‌اند 

عمل کنند باید فردی را به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب 
می‌کردند که از تجربه و تخصص کافی در این زمینه برخوردار باشد.
 خبرهایی مبنی‌بر دخالت‌های بیرونی در انتخاب 
شهردار تهران وجود داشت. این در حالی است که فایل 
رئیس شورای  که  منتشر شد  نیز  محرمانه‌ای  صوتی 

شهر تهران از تهدیدهای بیرونی ابراز 
نارضایتی می‌کرد. دخالت‌های بیرونی به 
چه میزان در انتخاب آقای زاکانی نقش 
داشته است؟ آیا این دخالت‌ها از طرف 

آقای قالیباف بوده است؟
براساس قانون هیچ شهرداری نمی‌تواند 
برای سه دوره مسئولیت شهرداری تهران را 
برعهده داشته باشد. این در حالی است که 
درباره آقای قالیباف این قانون اجرا نشد و وی 
برای سه دوره به‌عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد. در‌واقع چنین رفتاری از جریان اصولگرایی 
مسبوق‌به‌سابقه است. از سوی دیگر براساس 
فایل صوتی منتشر شده که گفت‌وگوی آقای 
چمران و خانم سلیمانی را بازگو می‌کرد، 
محتوای این فایل صوتی و اتفاقاتی که احتمالأ 
در آینده رخ خواهد داد، برخلاف شعارهایی 
است که اصولگرایان در زمینه مدیریت شهری 
به مردم داده‌اند. شورای‌ششم از اعضای خود 
خواسته بود گزینه‌های تخصصی خود را برای 
شهرداری معرفی کنند. این اتفاق در شورای 
پنجم پایه‌گذاری شد و شورای پنجم براین 
اساس شهردار تهران را انتخاب کرد. این در 
حالی است که این اتفاق در شورای ششم رخ 
نداد و  انتخابی صورت گرفت که مبانی آن به 

دور از چشم مردم و به‌صورت غیر‌شفاف بود. در فایل صوتی‌ای که 
در این زمینه منتشر شده نیز رئیس شورای شهر ششم عنوان 
می‌کند که از بیرون تهدیداتی صورت می‌گیرد و نسبت به آن 
ابراز نگرانی کرده است. هرچند پس از افشای این فایل صوتی 
وی سخنان خود را تکذیب کرد و عنوان داشت چنین حرفی نزده 
است. نمایندگانی که در مجلس حضور دارند با زحمت و تلاش 
مردم به مجلس آمده‌اند، بنابرا‌ین باید نسبت به آرایی که مردم 
به آنها داده‌اند احساس مسئولیت کنند. این در حالی است که 
برخی زحمت وکالت را با لذت وزارت یا پست‌های اجرایی مانند 
شهرداری معاوضه می‌کنند. عدم‌شفافیت و شعارزدگی باعث 

می‌شود بخش زیادی از جوانانی که در اردوگاه 
اصولگرایان هستند نسبت به آینده ناامید 
شوند. در چنین شرایطی جوانان به این نتیجه 
می‌رسند که دغدغه این افراد بیشتر قدرت 
است تا خدمت. مردم ایران نیز در طول تاریخ 
به خوبی نشان داده‌اند که خادمان و خاطیان 
را به خوبی از هم تمییز داده و کارنامه آنها را 
مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اصولگرایان در 
شورای شهر مدعی جوان‌گرایی، انقلابی‌گری 
و کارآمدی بوده‌اند. این در حالی است که 
انتخاب شهردار تهران نشان داده اصولگرایان 
گمان می‌کنند در کشور قحط‌الرجال است 
که از یک فرد غیرمتخصص و بی‌تجربه در 
زمینه مدیریت شهری به عنوان شهردار تهران 
استفاده می‌کنند. سوال اینجاست در حالی 
که اصولگرایان مدعی کادرسازی بوده‌اند، 
چرا چنین اتفاقی رخ نداده و مجبور شده‌اند 
یک عنصر سیاسی را به عنوان شهردار تهران 
انتخاب کنند. بدون‌تردید چنین اقداماتی در 
نهایت به‌ضرر اصولگرایان تمام خواهد شد و 
بدنه اجتماعی این جریان را نسبت به هرم 
تصمیم‌گیری اصولگرایی بی‌اعتماد می‌کند 
و باعث ریزش پایگاه اجتماعی اصولگرایان 

می‌شود.
 اصولگرایان همواره به شهرداری تهران به عنوان 
کرده‌اند  نگاه  ریاست‌جمهوری  برای  پرتابی  سکوی 
و این رویکرد درباره احمدی‌نژاد و قالیباف به خوبی 
مشهود بوده است. با توجه به اینکه زاکانی در انتخابات 
ریاست‌جمهوری1400 نیز حضور داشته آیا این احتمال 

وجود دارد که اصولگرایان قصد داشته باشند روی وی 
به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری در آینده 

سرمایه‌گذاری سیاسی کنند؟
تجربه مدیریتی اصولگرایان نشان داده همواره نگاهی 
سیاسی به شهرداری تهران داشته‌اند و دو شهردار قبلی یعنی 
آقایان احمدی‌نژاد و قالیباف تلاش کرده‌اند 
زمینه‌های ریاست‌جمهوری خود را فراهم کنند. 
البته در این زمینه آقای احمدی‌نژاد موفق بوده 
ولی دیگری نتوانسته به هدف خود دست پیدا 
کند. نگاه سیاسی به شهرداری تهران به عنوان 
یک نهاد اجرایی بزرگترین آفت است. این آفت 
هم برای جریان سیاسی و هم برای شهر تهران 
وجود دارد. به جای اینکه برای مشکلات جدی 
شهروندان و مدیریت کارآمد شهری فکر کنند 
به فکر این هستند که از منابع و سرمایه‌های 
شهرداری که متعلق به مردم است و مردم 
برای آن عوارض پرداخت می‌کنند، در راستای 
مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. این در 
حالی است که این جریان هیچ‌گاه نسبت به 
این رویکرد پاسخگو نبوده است و همچنان 
نیز این وضعیت در بین اصولگرایان وجود دارد. 
به نظر می‌رسد اصولگرایان نگاه ابزاری نسبت 
به کرسی شهرداری تهران دارند تا به اهداف 
سیاسی خود و از جمله ریاست‌جمهوری دست 
پیدا کنند. این در حالی است که هدف‌گذاری 
سیاسی اصولگرایان از شهرداری تهران به 
برای  را  زیادی  ریاست‌جمهوری مشکلات 
شهروندان تهران به وجود آورده و در آینده نیز 

خواهد آورد.
 در دوره پنجم شورای شهر پرونده بزرگی در زمینه 
فساد مالی در مدیریت شهری تهران وجود نداشت و 
اصلاح‌طلبان در‌ این زمینه عملکرد قابل‌قبولی از خود 
نشان دادند. این در حالی است که مدیریت اصولگرایان 
بر شهر تهران در گذشته همواره با پرونده‌های مالی مواجه 
بوده است. آیا شورای شهر پنجم زمینه‌های فساد مالی 
در مدیریت شهری تهران را از بین برده‌ یا زمینه‌های آن 

وجود دارد؟
برج باغ‌ها و صدور پروانه ساخت غیر‌شفاف یکی از مهمترین 
انحراف‌های مالی در مدیریت شهری تهران بوده است. به همین 
دلیل نیز بوده که در گذشته مردم نگاه مثبتی به 
مدیریت شهری تهران نسبت به مشکلات مالی 
نداشته‌اند. با این وجود در شورای شهر پنجم 
اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند رویکرد گذشته 
را متوقف کنند و دیگر اجازه ندهند مدیریت 
شهری تهران به یک مرکز فساد مالی تبدیل 
شود. هدف اصلاح‌طلبان نیز  شفافیت مالی و 
اقتصادی در مدیریت شهر تهران بوده که در این 
زمینه کارنامه قابل‌دفاعی از خود نشان داده‌اند. با 
این وجود اتفاقاتی که در همین روزهای ابتدایی 
شورای ششم رخ داده نشان می‌دهد که »در« 
دوباره قرار است بر همان پاشنه قبلی بچرخد و 
برخی به دنبال رویکردهایی هستند که برای آنها 
منافع مالی به همراه داشته باشد. برخی از اعضای 
شورای شهر عنوان کرده‌اند وضعیت برج‌باغ‌ها به 
گذشته باز خواهد گشت. به همین دلیل این شائبه 
به وجود می‌آید که احتمال سوءاستفاده مالی از 
مدیریت شهری در آینده وجود خواهد داشت. 
در دوره پنجم شورای شهر تلاش زیادی صورت 
گرفته که مدیران شهری از سلامت مالی برخوردار 
باشند. این رویکرد به مردم نیز انتقال پیدا کرده 
بود و‌ در دوره شورای شهم پنجم برخی از مردم 
به این نتیجه رسیده بودند که با پول نمی‌توانند 
اهداف خود را در زمینه شهری محقق کنند؛ بلکه 
باید از مجاری قانونی درخواست‌های خود را پیش ببرند. اعضای 
شورای در شعارهای خود عنوان می‌کنند با رأی مردم وارد شورا 
شده‌اند. این در حالی است که در واقع اعضای جدید با دوپینگ 
ردصلاحیت‌ها و از میدان به‌در‌کردن رقیب خود وارد شورای شهر 

شده‌اند.

شهربانو امانی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

دور زدن قانون
 از همين اول راه؟ 

برخی از اعضای 
شورای شهر 
عنوان کرده‌اند 
که وضعیت 
برج‌باغ‌ها به 
گذشته باز 
خواهد گشت. به 
همین دلیل این 
شائبه به وجود 
می‌آید که احتمال 
سوءاستفاده 
مالی از مدیریت 
شهری در آینده 
وجود خواهد 
داشت

برخی که تشنه 
قدرت هستند در 
مسئولیت‌هایی 
که دارند هیچ‌گاه 
مسئولیت خود 
را به پایان 
نمی‌رسانند 
تا کارنامه آنها 
قابل‌ارزیابی 
باشد. در چنین 
شرایطی به هر 
پست و مقام 
بهتری چشم دارند 
و مدام مسئولیت 
خود را تغییر 
می‌دهند

برخی قانون را در قامت افراد اندازه‌گیری می‌کنند 
 برخی زحمت وکالت را با لذت وزارت معاوضه می‌کنند 

 تشنگان قدرت مدیریت خود را نیمه‌تمام می‌گذارند تا کارنامه آنها قابل‌ارزیابی نباشد 
 انتخاب زاکانی سبب ریزش پایگاه اجتماعی اصولگرایی می‌شود


